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ضرورت پاسخ حقوقی و بین‌المللی 
به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

در طول نه ماه گذشته، دو بار در حین مذاکرات بین‌المللی، 
آمریکا و رژیم اسرائیل دست به حملات تجاوزکارانه علیه ایران 
زده‌اند؛ حملاتی که این بار گسترده‌تر از گذشته بود و طبق اعتراف 
نهادهای حقیقت‌یاب خودِ آمریکایی‌ها، از سوی ایالات متحده آغاز 
شده است. حمله به مقر اقامت رهبری جمهوری اسلامی ایران و 
مدرسه دخترانه میناب ـ که ابتدا تلاش کردند به کشورهای دیگر 
نسبت دهند ـ اما اکنون رسماً در رسانه‌های آمریکا به‌عنوان اقدامی 
مستقیم از سوی آن کشور اعلام می‌شود. افزون بر این، هدف قرار 
دادن مراکز درمانی، صدا و سیما، مراکز ورزشی، فرهنگی، آموزشی 
و فناوری ایران نقض آشکار اسناد بین‌المللی مرتبط با حفاظت از 
تاسیسات غیرنظامی در زمان جنگ است؛ اسنادی که آمریکا از 
اعضای اولیه آن‌ها و به‌ویژه از متعهدان کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از 
ابنیه و میراث فرهنگی محسوب می‌شود.به همین دلیل، جمهوری 
اسلامی ایران باید مستند‌سازی دقیق این اقدامات را پی بگیرد تا در 
زمان مقتضی، مطالبه خسارات از آمریکا و رژیم اسرائیل را رسماً در 
مراجع حقوقی بین‌المللی مطرح کند. خسارات وارده نه تنها شامل 
تخریب اموال عمومی و زیرساخت‌های کشور، بلکه جان شهروندانی 
است که بی‌هدف و بی‌برنامه در مناطق مسکونی مورد حمله قرار 
گرفته‌اند. ایجاد فضای رعب در میان مردم خود از مصادیق جنایات 
جنگی است و مستلزم جبران و پیگیری حقوقی در بالاترین سطح 
ممکن می‌باشد.موضوع بعدی، بحث محاکمه و مجازات فردی 
عاملان و آمران این حملات است. در رژیم صهیونیستی، حکم 
بازداشت برخی از مقام‌ها ازجمله نتانیاهو و گالانت توسط دیوان 
بین‌المللی کیفری صادر شده و بر اساس مقررات بین‌المللی، هر 
کشوری که آنها واردش شوند موظف به بازداشت‌شان است. در 
مورد رئیس‌جمهور آمریکا، معاونان، مباشرین و تمامی کسانی که 
در تصمیم‌گیری یا اجرای این حملات نقش داشته‌اند نیز باید از 
طریق کانال‌های کیفری بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرند؛ زیرا 
طبق قواعد حقوقی، این افراد نه‌تنها در سطح جبران خسارت، 
بلکه در سطح پاسخگویی کیفری فردی نیز مسئولند.در ارزیابی 
میدانی، آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند در عرض چند روز این جنگ 
را به سرانجام برساند، اما امروز در بن‌بستی گرفتار شده که خروج 
از آن آسان نیست. معمولاً پایان جنگ‌ها با آتش‌بس همراه است، 
اما تجربه ایران از نبردهای گذشته ـ از جمله جنگ ۱۲ روزه ـ 
نشان داده است که سناریوی »مذاکره، جنگ، آتش‌بس« از سوی 
دشمن بارها تکرار شده است. بنابراین اکنون باید تضمینی عملی و 
ضمانتی اجرایی برای هرگونه آتش‌بس احتمالی وجود داشته باشد.

در شرایط فعلی، سه محور حیاتی باید در دستور کار قرار گیرد:  
۱. جبران خسارت‌ها و تعیین هزینه واقعی حمله به ایران برای 

متجاوزان؛  
۲. تضمین جدی عدم تکرار حملات؛  

۳. مجازات خلبانان و امرای ارتش آمریکا و رژیم اسرائیل که در این 
حملات نقش داشتند.

عذرخواهی رسمی از ملت ایران نیز باید به‌عنوان یک مطالبه 
اخلاقی و حقوقی در صدر خواسته‌های جمهوری اسلامی قرار 
گیرد، چراکه این اقدامات در بحبوحه مذاکرات و در حالی رخ داد 
که تیم دیپلماتیک ایران با حسن نیت در حال گفت‌وگو بود.  تمامی 
این موارد دارای مبنای حقوقی، عقلی، منطقی و عرفی هستند و 
ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. از همین رو، پافشاری بر این 
مواضع و پیگیری حقوقی جدی در عرصه بین‌المللی، هم پاسخی 

قاطع به تجاوزهای اخیر است و هم اقدام بازدارنده‌ای برای آینده.
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بیست‎وشش سال از زمان عقب‎نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب 
خاک لبنان، نظامیان صهیونی درحالی عملیات محدود زمینی 
را علیه مواضع این کشور آغاز کرده‎اند که خاطرات شکست‎های 
پیشین بویژه جنگ 33 روزه سال 2006 بر تصمیمات سیاسی-

نظامی سران این رژیم، سنگینی می‎کند. در راستای همین روند، 
تیپ ۹۹ ارتش اسرائیل تعرض به‎تمامیت ارضی بیروت را عملیاتی 

کرده است.
شاخه تبلیغاتی قوای رزمی صهیونیست‎ها ورود نظامیان اسرائیلی 
به سرزمین‎های همسایه شمالی را امحای تهدیدات موشکی-راکتی 
رزمندگان محورمقاومت همچنین ایجاد عمق استراتژیک دربرابر 
تحرکات حزب‎الله لبنان عنوان کرده و قبل از شروع عملیات زمینی، 
تل‎آویو حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه مناطقی در جنوب لبنان 

انجام داده بود.
گرانقدر  رهبر  به‎شهادت  پاسخ  در  لبنان  حزب‎الله  پیش‎تر 
انقلاب اسلامی، آیت‎الله سیدعلی حسینی خامنه‎ای و نقض 
مکرر آتش‎بس نوامبر 2024 توسط رژیم صهیونیستی، حملات 
دوربرد خود به شمال اراضی اشغالی را آغاز کرد. در راستای 
همین روند، شیخ نعیم قاسم دبیرکل مقاومت اسلامی لبنان 
درباره چشم‎انداز جنگ چهارم با صهیونیست‎ها صراحتا گفت: 
»ما در لبنان از مردم خود دفاع می‌کنیم و این نبرد به هیچ نبرد 
دیگری وابسته نیست و خواست ما توقف تجاوز و عقب نشینی 

رژیم اسرائیل است.«

  پاسخ کوبنده مقاومت
یورش نیروهای زمینی ارتش اشغالگرقدس به لبنان بدون جواب 

از سمت حزب‎الله باقی نماند و این جنبش در 
بیانیه‎ای رسمی تصریح کرد که در راستای دفاع 
از لبنان و مردمش، مجاهدان مقاومت اسلامی 
در ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه پایگاه لجستیک 
تسنوبار را در جولان اشغالی با حملات موشکی 
هدف قرار دادند. درواقع، تسنوبار بعنوان گره 
ارتباطی مابین نیروهای صهیونیستی در اراضی 
اشغالی و جنوب لبنان عمل می‎کرد که توسط 

قوای مقاومت نابود شد.
جنوب  در  بلماخیم  هوایی  پایگاه  همچنین 
تل‌آویو را که در ۱۴۰ کیلومتری مرز لبنان واقع 
است نیز با برخورد موشک‌های ویژه به‎تلی‎از 
لبنان  حزب‌الله  است.  شده  تبدیل  خاکستر 
آن  مجاهدان  که  افزود  دیگری  بیانیه‌ای  در 
در دفاع از تمامیت ارضی کشورشان، شهرک 
روز   ۱۲ ساعت  در  را  »نهاریا«  صهیونیستی 
یکشنبه هدف حمله موشکی قرار دادند. الگوی 
مقاومت  رزمندگان  موشکی-راکتی  ضربات 

متمرکز بر شمال اراضی اشغالی جهت تحمیل حداکثر هزینه جانی 
و مالی ممکن به غاصبان خاکِ پاک فلسطین قلمداد می‎شود.

باتوجه به آمادگی کامل حزب‎الله علیه رژیم صهیونی، خبرنگار 
روزنامه عبری »اسرائیل هیوم« گزارش داد که بر اساس گفته 
که  جنبشی‎ست  حزب‌الله  امنیتی،  مسؤولان 
می‌تواند به سرعت خود را با واقعیت در حال 
تغییر وفق دهد. در انتها وی افزود که حزب‌الله 
لبنان برای ایجاد تهدید نیازی به ۱۵۰ هزار 
موشک ندارد و حتی ۳۰ هزار موشک نیز برای 

ایجاد یک تهدید جدی کفایت می‌کند.

  هزینه هنگفت جنگ
لبنان  به  صهیونیستی  رژیم  ارتش  تعرض 
درحالی رُخ داد که اقتصاد جنگی اسرائیل بعد 
از گذشت تنها 3 هفته در رزم با محورمقاومت 
به تقلای شدیدی افتاده است. درهمین راستا، 
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند تا 
روز یکشنبه هزینه‌های جنگ افروزی این رژیم 
به بیش از ۷ میلیارد دلار رسیده است و این 
چالش باعث شده است نتانیاهو بودجه برخی 

وزارتخانه‌ها را کاهش دهد.
بحران محدود به تامین مالی جنگ نمانده و 
کمبود تسلیحات نیز بر تصمیم‎سازان تل‎آویو سایه انداخته؛ بنابراین 
جهت حل‎وفصل این مسئله، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام 

کرد که مدیرکل این وزارتخانه سفرش به واشنگتن را با هدف 
بررسی معاملات ضروری برای خرید تسلیحات آغاز کرده و این 
در حالی‎ست که بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، کابینه رژیم 
صهیونیستی با اختصاص ۸۲۶ میلیون دلار برای خرید تسلیحات 
اضطراری موافقت کرده است. معضلات محدود به موارد فوق نماند 
و کمبود نفرات برای صفوف جنگ نیز ستون فقرات ماشین جنگی 
صهیونیست‎ها را شکسته است. روزنامه معاریو در گزارشی از وضعیت 
میدانی ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که نیروهای اسرائیلی در 
لبنان درگیر نبردی کاملًا دفاعی شده‌اند و توان اجرای عملیات 
تهاجمی را ندارند. جنگی که به گفته خانواده‌های نظامیان، آنها را 
به »اردک‌های آماده شکار« تبدیل کرده است. پیش‎تر نیز در جبهه 
داخلی رژیم صهیونیستی اخباری از ضربه جدی به‎زیرساخت‎های 
ساکنان اراضی مخابره شده بود. به‎عبارت دیگر، در پی شلیک 
موشک‌ها و پهپادهای ایران و حزب الله، زیرساخت‌های برق در 
مناطق شمالی و مرکزی اراضی اشغالی دچار آسیب شده‌اند. بر 
اساس این گزارش، تیم‌های فنی در حال تلاش برای بازگرداندن 
جریان برق هستند؛ از جمله در شهرهای »بات یام« و »حولون« که 

در آن‌ها کابل‌های فشار قوی پاره شده‌اند.

  خیانت آشکار به‎مقاومت
علی‎رغم دستاوردهای انکار ناپذیر رزمندگان حزب‎الله لبنان در 
برابر نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی، برخی مقامات سیاسی 
وابستگی‎های سیاسی بحث‎برانگیزی دارند؛ حرف‎از  بیروت که 
مذاکره و حتی عادیسازی روابط با اسرائیل را به‎میان آورده‎اند. دو 
مقام صهیونی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که مذاکرات این رژیم 
و لبنان هفته آینده آغاز می‌شود.این ادعا درحالی بیان می‌شود که 
حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه 
دارد و در این مدت تاکنون ۸۵۰ لبنانی شهید و بیش از ۲ هزار و 

۱۰۵ تن دیگر نیز زخمی  شدند.
در راستای مقابله با این خفت دیپلماتیک، نبیه بری، رییس پارلمان 
شیعی لبنان در گفت‌وگو با روزنامه »الشرق الأوسط« خط‌ مشی 
خود در قبال پرونده مذاکرات با رژیم صهیونیستی و طرح‌های 
مطرح شده توسط ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، تصریح کرد که 
رویکرد سازنده او در قبال این مسائل تنها در صورتی امکان‌پذیر 
است که دو شرط اساسی »آتش‌بس جامع و پایدار« و »بازگشت 

امن و شرافتمندانه« آوارگان محقق شود.
بری با رد قاطعانه ورود به جزئیات مذاکرات پیش از فرارسیدن زمان 
مناسب، بر ضرورت تثبیت آتش‌بس واقعی پیش از هرگونه اقدام 
سیاسی بعدی تاکید کرد. پیشتر جوزف عون، رئیس جمهور لبنان 
دوشنبه هفته گذشته گفت بود: »از جهان می‌خواهیم به ما برای 
اجرای طرح جدیدی برای برقراری آتش بس کامل با توقف همه 
تعرضات اسرائیل کمک کند.« این فرمانده نظامی سابق مارونی 
افزود: »طرح جدید شامل کنترل فوری نیروهای مسلح بر مناطق 

تنش اخیر و مصادره هرگونه سلاح از آن مناطق است.«
با این‎حال، رئیس پارلمان لبنان با وجود ابراز آمادگی برای حمایت 
از تلاش‌های رئیس‌جمهور لبنان، موضوع نحوه نمایندگی جنبش 
امل و حزب‌الله در هر هیئت مذاکره‌کننده را مستثنی کرده و 
تصمیم‌گیری در این باره را به پس از تحقق شرط توقف جنگ موکول 
کرد. فارغ‎از ژست‎های سیاسی و دیپلماتیک، عناصر محورمقاومت 
یقینا به‎عضویت هرگونه هیئت مماشات‎کار با رژیم صهیونیستی 

درنخواهد آمد.

پس از دو دوره مذاکرات ایران و آمریکا که با وقوع دو جنگ ۱۲ روزه 
 کارشناس مسائل راهبردی

حسین نادیان

و جنگ رمضان در میانه آن همراه شد، کم کم پیشنهادهایی برای 
آتش‌بس و پایان جنگ از سوی کشورهای واسطه در فضای رسانه ای و دیپلماتیک مطرح می‌شود. به 
نظر می‌رسد در مقابل نیز ایران شروط مهمی برای پایان جنگ داشته باشد. با این حال، با توجه به سوابق 
گذشته و رویکرد آمریکا در پیگیری تسلیم بی‌قید و شرط و اعطای حداقل امتیازات در ازای دریافت 
حداکثری، دستیابی به یک توافق مکتوب و قابل اتکا بعید به نظر می‌رسد. دیوار بی‌اعتمادی عمیق میان 
مسئولان و مردم ایران با دولتمردان آمریکا، به حدی رسیده که امضاهای مقامات آمریکا دیگر 

تضمین‌کننده نیست و نیازمند تضمین‌های بسیار قوی‌تر هستیم.

   تحمیل اراده ها برای دستیابی به شروط پایان جنگ
ایران احساس می‌کند که دستیابی به اهداف و خواسته‌های خود، از جمله لغو تحریم ها، بیشتر با اتکا به 
زیرساخت‌های نظامی و امنیتی خود و تغییر معادلات پس از جنگ محقق خواهد شد تا از طریق یک 
توافق رسمی.سناریوی محتمل برای پایان جنگ، نه از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت یا توافقات 
دو یا چندجانبه، بلکه صرفاً از طریق تغییر معادلات امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه قابل تحلیل است. این 
امر مستلزم آن است که پایان جنگ با تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین به آمریکا و کشورهای 
همسایه همراه باشد. چنین وضعیتی تنها در صورتی رخ خواهد داد که:۱. بحران انرژی تشدید شود: با 
توجه به بستن تنگه هرمز و انهدام زیرساخت های انرژی با انفجار خط لوله حبشان-   فجیره که نفت را 
از خلیج فارس به دریای عمان می رساند و انسداد باب المندب افزایش قیمت نفت و گاز و بحران انرژی 
دوچندان می شود و پریمیوم ریسک جنگ را دوچندان می کند.۲. تلفات نظامی قابل توجه باشد: 
تلفات نیروهای نظامی دشمن چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی به حدی خسارت بار باشد که 
در یاد جهانیان بماند و قابل کتمان و سانسور نباشد3. هزینه‌های اقتصادی برای کشورهای همسایه 
افزایش یابد: کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی با آینده‌ای تیره مواجه شوند، به گونه‌ای که اقتصاد 
مبتنی بر نفت و تجارت آن‌ها به تضمین امنیت تنگه هرمز توسط ایران گره بخورد و رفتارهای مغایر 
با منافع ملی ایران، هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به این کشورها تحمیل کند.

در واقع، پایان جنگ و تحمیل شروط ایران، زمانی میسر خواهد شد که بازدارندگی لازم ایجاد شود؛ 
به نحوی که آمریکا، اسرائیل و کشورهای میزبان آن‌ها، هزینه گزافی در جنگ پرداخته باشند و 
از حملات مجدد به ایران پرهیز کنند. این مهم، مخرج مشترک خواسته‌های مسئولان نظامی و 
دیپلماتیک کشور است و تحقق آن نیازمند گذر زمان و فرسایشی شدن جنگ خواهد بود تا یک 

معادله امنیتی جدید میان طرفین شکل گیرد.

  پیامدهای خروج آمریکا از منظر ایران
تأمین منافع ملی ایران و پایان دادن به مناقشات منطقه‌ای، مشروط به تغییرات اساسی در موازنه 
قدرت و معادلات امنیتی است. یکی از کلیدی‌ترین شروط ایران برای برقراری ثبات و امنیت پایدار، 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه است. این خروج نه لزوما از طریق یک توافق دو یا چندجانبه 
یا قطعنامه های شورای امنیت، بلکه در نتیجه یک توازن قوا و تحول استراتژیک در منطقه قابل تصور 
است. ایران در چنین شرایطی، با هرگونه حضور نظامی آمریکا مقابله کرده و زمینه را برای تحقق 

منافع خود فراهم خواهد کرد.

1   تأمین امنیت تنگه هرمز و بازسازی اقتصادی:

در دوران پساجنگ، ایران با اتخاذ رویکردی نوین در تنگه هرمز، نظام رگولاتوری جدیدی را با 
همکاری عمان پی ریزی خواهد کرد که بر پایه عبور مشروط استوار است و به دنبال تأمین منافع 

اقتصادی و امنیتی ایران در مقابل تهدیدات، و ایجاد نظم منطقه‌ای پایدار می‌باشد. 
این موضوع ممکن است با دریافت حق عبور از کشتیرانی‌ها، منافع اقتصادی قابل 

توجهی را برای بازسازی و توسعه کشور به ارمغان خواهد آورد.

2   کاهش تهدیدات اسرائیل و تقویت مقاومت:

با تعطیلی پایگاه های آمریکا در منطقه، توان پدافندی و اطلاعاتی اسرائیل در برابر 
حملات آفندی و امنیتی ایران و گروه‌های مقاومت، به شدت تضعیف خواهد بود. 
این امر، امکان حملات گسترده اسرائیل به کشورهای منطقه و گروه‌های مقاومت 

را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد

3   تضعیف عادی‌سازی روابط با اسرائیل و رفع محاصره فلسطین:

معاهده صلح ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل، عملًا اعتبار خود را از 
دست داده و کمرنگ خواهد شد. این تحول، رفع محاصره و ارسال کمک‌های 

بشردوستانه به فلسطینیان را تسهیل خواهد کرد.

4   پایان ادعاهای ارضی امارات:

ادعاهای ارضی امارات بر جزایر سه‌گانه ایرانی، با تغییر موازنه قدرت و تثبیت 
حاکمیت ایران بر منطقه، برای همیشه پایان خواهد یافت.

5   تسهیل تجارت و دور زدن تحریم‌ها:

  با توجه به تسلط ایران بر کشورهای خلیج فارس با اعمال حاکمیت بر تنگه 
هرمز و تعیین ژئوپلتیک منطقه، تجارت تراستی ایران در کشورهای امارات و 
دیگر کشورهای همسایه با مشکلات کمتری همراه خواهد شد و مسیر برگشت 
ارزی نیز تسهیل خواهد شد. همچنین، نیروی دریایی آمریکا و دیگر کشورها بر 
علیه محموله های تجاری ایران به خصوص صادرات نفت ایران به چین مشکلات 
کمتری ایجاد کرده و در نتیجه ایران نیاز چندانی به لغو ساختارمند و حقوقی نظام 

تحریم ها پیدا نخواهد کرد.

6   تامین حقوق هسته‌ای ایران:

ایران هیچ محدودیتی را در خارج چارچوب معاهده NPT برای تأمین 
لزوم،  صورت  در  همچنین،  پذیرفت.  نخواهد  خود  هسته‌ای  حقوق 

تغییر  را  دکترین هسته‌ای خود  رهبری جدید،  فتاوای  و  تحولات جهانی  به  توجه   با 
خواهد داد.

7   کاهش دخالت خارجی در امور داخلی ایران:

با خروج آمریکا و تغییر موازنه قدرت، دخالت کشورهای خارجی، به ویژه کشورهای همسایه، 
در امور داخلی ایران به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. گرانیگاه اصلی تحقق شروط 
ایران برای پایان دادن به جنگ و مناقشات، خروج آمریکا از منطقه است. این امر، نه لزوما از 
طریق توافق، بلکه به واسطه ایجاد یک توازن قوا و تحول در معادلات امنیتی منطقه، به نفع 

ایران می‌تواند رقم بخورد.

تغییر معادلات امنیتی و ژئوپلتیک منطقه می‌تواند ضامن منافع ملی ایران در شرایط پساجنگ باشد

شروط ایران برای پایان جنگ

گزارش 
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